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اشاره
مجله رشد مشاور مدرسه بر آن است تا در 
جهت معرفي ديدگاه هاي بومـي و ارتقاء دانش 
و بينش مشـاوران مدرسه، سلسله مصاحبه هايي 
را با صاحب نظران اين رشـته ترتيـب داده و در 
اختيار مخاطبان قرار دهد. در فصل پاييز، شـاهد 
مناسبت هاي متعددي مثل روز خانواده هستيم، به 
همين دليل در اين شماره مصاحبه اي را با جناب 
آقاي دكتر باقر ثنايي ذاكر، اسـتاد پيشكسوت 
و صاحب نظـر حـوزه ي راهنمايي و مشـاوره و 
متخصص بحث خانواده و گروه در كشور، انجام 
داده ايم تا شما را با ديدگاه هاي ايشان در حوزه ي 

بحث راهنمايي و مشاوره بيشتر آشنا كنيم. 

دكــتر بــــاقر ثـــــــنايي ذاكـر 
در يـــك نگاه 

ــر، داراي دكتراي  ــي ذاك ــر باقر ثناي دكت
راهنمايي و مشاوره از دانشگاه كلرادوي آمريكا 
ــي و  ــانس راهنماي ــال ۱۳۵۸ و فوق ليس در س
ــال ۱۳۵۴ و  ــگاه تهران در س ــاوره از دانش مش
ليسانس راهنمايي و مشاوره از دانشگاه تربيت 
ــت. وي داراي  ــال ۱۳۵۰ اس معلم تهران در س
ــت. از  ــي متعددي اس ــوابق علمي تخصص س

جمله: 
استاد مشاوره از سال ۱۳۷۸ تا اكنون،

ــال هاي ۱۳۷۸ـ  ــاوره در س ــيار مش دانش

،۱۳۷۱

ــال هاي ۱۳۷۱ـ  ــاوره در س استاديار مش
،۱۳۵۸

مشاور مورد تأييد كشور كانادا (CCC) از 
سال ۱۳۸۲ تاكنون،

ــواده و ازدواج و فرد در مراكز  ــاور خان مش
مشاوره ي دان ميلز، تورونتو وانتاريو ۱۳۷۵

ــاوره ي ايران (ICA) از  عضو انجمن مش
سال ۱۳۷۵

ــاوره ي ايران از سال  و رياست انجمن مش
۱۳۸۲ تاكنون

ــاوره  ــان راهنمايي و مش ــس دپارتم رئي
دانشگاه تربيت معلم از سال ۱۳۸۵ تا اكنون،

عضويت شوراي مركزي نظام روان شناسي 
و مشاوره (PCO) از سال ۲۰۰۳،

ــاوره اي ازدواج و  ــيون مش ــس كميس رئي
خانواده در PCO از سال ۱۳۸۵،

ــار دكتر ثنايي ذاكر مي توان به كتاب  از آث
«مشاوره» چاپ ۱۳۵۷ و «معيارهاي ازدواج 
و خانواده» چاپ ۱۳۸۸ اشاره كرد. همچنين 
ــوان از كتاب هاي  ــال ها مي ت ــن س ــي اي در ط
«مقدمـه اي بـر راهنمايـي و مشـاوره»، 
«زبـان تـن»،  «روان شناسـي مثبـت»، 

«تكنيك هـاي گروه»، «درمـان مبتني بر 
حل مسئله: راهبردهاي نوين براي خانواده 
درمانـي مؤثـر» و «خانواده هـا و خانواده 
درماني» نام برد. وي مقاله هاي بسياري در طي 
سال هاي ۱۳۸۷ـ ۱۳۴۸ ارائه و ترجمه و تأليف 
كرده است و بيش از ۳۰ كنفرانس و سخنراني در 
طول سال هاي (۱۳۸۶ـ ۱۳۷۱) انجام داده است. 
«روان درماني مديريت استرس» ايشان در سال 
۱۳۵۷ در دانشگاه كلرادو از جمله ي چند كارگاه 
وي بوده و در سال هاي (۱۳۸۵ـ ۱۳۷۶) در ايران 
(تهران) كارگاه هاي آموزشي متعددي را هدايت 
و رهبري كرده اند. عنوان برخي از اين كارگاه ها 
ــاوره ي ازدواج»، «مداخله در  ــد از: «مش عبارتن
ــي درون  ــواده»، «آسيب شناس بحران هاي خان
سيستمي خانواده»، «اولين تا چهارمين سمينار 
انجمن مشاوره ي ايران»، «طبقه بندي مسائل و 
اختلالات»، «مشاوره ي تلفني، مشاوره ي خانواده 

و ازدواج» و «مسائل كودكان و بزرگسالان».
دكتر ثنايي پژوهش هاي متعددي، از جمله 
ــت تحصيلي  در زمينه ي عوامل مؤثر بر شكس
ــوزان درباره ي  ــوزان و نگرش دانش آم دانش آم
ــال هاي (۱۳۷۰ـ ۱۳۵۳) انجام  مشاوره، طي س
داده است، او چند فيلم آموزشي مانند «توجه 

نرگس نفر

گفت و گـو

گــفـت و گـو بـا دکـتر
ـنـــايی ذاکـر  بـاقـرثـ

وضـعيت آمـوزش وضـعيت آمـوزش 
 خانواده ومـشـاور ه خانواده ومـشـاور ه
در ايــــــراندر ايــــــران
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ــاوره» و «من  به رفتار و زبان بدن (تن) در مش
هنوز يك كودك هستم» در سال هاي (۱۳۸۰ـ 
ــددي در  ــاي متع ــه و مصاحبه ه ۱۳۷۲) ارائ

سال هاي (۱۳۸۶ـ ۱۳۷۴) داشته است.

é درباره وضعيت فعلي مشـاوره 
در آموزش وپـرورش در ايـران حرف 
و حديث هاي بسـياري در رسـانه ها 
آمده اسـت و اينكه ساختار مقاطع و 
دوره هاي تحصيلي تغيير پيدا مي كند 
و... نظـر حضرت عالـي در ايـن باره 

چيست؟

ــن روزها صحبت از تعطيلي  é من اي
ــرورش را  ــي در آموزش وپ دوره ي راهنماي
مي شنوم و نمي دانم مسئولان آيا اين كار را 
با مطالعه  انجام مي دهند، البته كسي با من 
به عنوان كارشناس اين رشته صحبت نكرده 
است و تا جايي كه اطلاع دارم با همكاران من 
هم در انجمن مشاوره و نظام روان شناسي و 
ــاوره صحبتي نشده است. حتي من در  مش
آخرين جلسه ي انجمن مشاوران پيشنهاد 
ــرم آموزش وپرورش  ــا وزير محت دادم كه ب
ــتي انجام شود و در اين مورد صحبت  نشس
كنيم، يعني، انجمن مشاوره نسبت به اين 

مسئله بي تفاوت نباشد.
براي من اين مطرح است كه اگر به فكر 

مملكت و راهنمايي و مشاوره ي نسل جوان 
هستيم، بايد كارهايمان مطالعه شده باشد، 
زماني در حدود سال ۱۳۵۰ در اين مملكت 
تحولاتي تاريخي در آموزش وپرورش ايجاد 
شد و به آن جا رسيد كه راهنمايي و مشاوره 

به مدرسه آمد و اهدافي تبيين شد. 
ــال ۵۹ برنامه ي راهنمايي  در اوايل س
ــد، يعني، زير  ــل اعلام ش ــران تعطي در اي
سؤال رفته بود. رشته اي كه هدفش تعالي 
ــتعدادهاي نسل  ــايي اس مملكت و شناس
ــد  ــل به طرف رش جوان و هدايت اين نس
خود و رشد كشور بوده است، تعطيل شد. 
نمي توان انتظار داشت كه در طي هفت يا 
هشت سال، اين برنامه ايده آل شده باشد. 
راهنمايي كه يك برنامه ي علمي و مبتني 
ــر اصول علمي بود، گفتند كه بايد در آن  ب
ــد، بعد از آن برنامه  تجديدنظر به عمل آي
راهنمايي گاه به دبستان و گاه به دبيرستان 
رفت و بعد هم تغيير كرد و نيروهايي آمدند 

و رفتند.
حتي در دوره اي با مربيان امور تربيتي 
ــاور را به امور تربيتي  ــد، نقش مش توأم ش
ــاور را  دادند. در واقع بچه ها خلأ وجود مش
ــان امور تربيتي پر  ــا روي آوردن به مربي ب
ــروع به تبيين برنامه ي  مي كردند. ما كه ش
ــت انتظاراتي كه  ــي كرديم،  به عل راهنماي

نظام داشت، يك دوره ي ليسانس مشاوره 
ــد، يعني ما مدتي  و امور تربيتي تدوين ش
ــاوره و امور تربيتي داشتيم و  ليسانس مش
دانشجويان در همان دو سال اول به مشاوره 
علاقه نشان دادند و ما استادان براي تربيت 
مربي امور تربيتي، براساس معناي موردنظر 
وزارت علوم آمادگي نداشتيم. بعد اين بخش 
جدا شد و به درون آموزش وپرورش رفت و 
به اين ترتيب، آموزش وپرورش مي خواست 
ــور تربيتي را با اهداف خودش  كه مربي ام
تربيت كند. به اين صورت، برنامه ي مشاوره 
از برنامه ي امور تربيتي منفك شد. از طرفي 
يك برنامه ي «طرح كاد» درست شد يعني 
يك برنامه ي مشاوره ي شغلي كه با شرايط 
و امكانات ما تناسب كافي نداشت و در يك 

گستره ي وسيع انجام گرفت.
آموزش وپرورش اگر از شكست هايش 
ــت، نه طرح كاد به  ــرد خوب اس درس بگي
يك برنامه ي راهنمايي شغلي تبديل شد و 
نه مربي امور تربيتي توانست مشاور بشود، 
چرا كه اهدافي كه براساس آن مربيان امور 
تربيتي به مدارس آمدند، با اهداف راهنمايي 
هماهنگ نبود، در واقع، مي خواستند كسي 
باشد كه گاهي كار راهنمايي انجام بدهد كه 
ــم انجام مي داد اما اين كه چه قدر  گاهي ه
ــخص نيست.  اين كار مؤثر بوده يا نه، مش

دكـتر ثنـايــي پـژوهـش هــاي 
مـتعددي، از جـمله در زمـينه ي 

عـوامل مـؤثـر بر شـكست 
تحـصيلي دانـش آمـوزان و 

نگـرش دانـش آمـوزان دربـاره ي 
مـشاوره انـجام داده اسـت
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به هر حال، به نظر من، آموزش وپرورش با 
اين كه ظرفيت ۳۰۰۰۰ مشاور را داشت كه 
اغلب هم رشته شان مشاوره يا روان شناسي 
ــت استفاده نكرد. من  بود،  از اين افراد درس
ــاوره  دورا دور مي ديدم كه راهنمايي و مش
ــل مي رود  ــرورش دارد تحلي در آموزش وپ
ــا برنامه ي  ــلاش مي كردند ت ــاني ت و كس
راهنمايي و مشاوره را سروسامان بدهند اما 
نشد چون اولويت لازم را نداشتند. به نظر 
من اولياي امور از اهداف راهنمايي بي خبر 
ــئولان  بودند. حالا هم فكر مي كنم كه مس
فعلي نمي توانند پاسخ بدهند. به هر حال، 
ــاوره «اظهر  نياز جامعه به راهنمايي و مش
ــه وزارت  ــت و وقتي ك ــمس» اس من الش
ــرورش آن نقش تاريخي خود را  آموزش وپ
ــت انجام دهد، اين نياز در خارج از  نتوانس
وزارت آموزش وپرورش شروع به رشد كرد. 
امروز دانشجوي مشاوره دنبال اين است كه 
ــاي آموزش وپرورش بيرون بياد و در  از فض
بستري كه از كار او استقبال مي كند، مشغول 
ــعه ي مراكز مشاوره  ــود. حالا شما توس ش
ــارج از آموزش وپرورش مي بينيد،  را در خ
ــتي، شهرداري، سازمان  در سازمان بهزيس
ملي جوانان و ديگران در واقع هم اكنون با 
تصويب سازمان نظام روان شناسي و مشاوره 
نظم و سازماني پيدا كرده است. حالا وقتي 
ــكيلات مشاوره در  مي گوييد مشاوره، تش
ــارج از وزارت آموزش  و پرورش  بيش تر  خ
ــم مي آيد تا آموزش وپرورش. امروز  به چش
هم وقتي مي گويند برنامه ي راهنمايي در 
ــف مي خورم  ــود، من تأس ايران تعطيل ش
ــري احتمالاً بدون  از اينكه اين تصميم گي
ــن حرفه (علم) در ايران  آگاهی از تاريخ اي
كمي شتابزده است و بدون توجه به دلايل 
ايجاد برنامه ي راهنمايي در ايران كه دكتر 
مشايخي در سال ۱۳۳۲ مطرح كرده انجام 

شده است.
ــه  ــود ك ــد ب ــايخي معتق ــر مش دكت
ــي در دارالفنون  ــا وقت ــرورش م آموزش وپ

شروع شد، درس و عمل در كنار هم بودند. 
مهندسان دارالفنون، خيابان ناصريه ي آن 

زمان را آسفالت كردند.
ــابي و ديگران كه در  امثال دكتر حس
دانشگاه تهران بودند، به دنبال عمل بودند 
كساني كه برنامه ي راهنمايي را در مدارس 
ايجاد كردند، هدفشان اين بود كه بچه ها 
نه فقط مفروضات ذهني و نظري بلكه كار 

عملي را ياد بگيرند.
ــدف از راه اندازي برنامه ي راهنمايي  ه
ــفانه مورد بي توجهي قرار  اين بود امّا متأس
گرفت، هيچ كار عملي چشم گير و مقبولي 
در دوراني كه من در دانشگاه و وزارت خانه 
دست اندركار بودم، انجام نشد. من ۳/۵ سال 
در وزارت آموزش وپرورش مشاور بودم، در 
ــال ها كه برنامه ي راهنمايي در ايران  آن س
ــد، واقعاً مي ديدم كه مدارس  ــيس ش تأس
ــه رفته در حال جهت گيري  راهنمايي رفت
به سمت اهداف موردنظر بودند. بعدها كه 
ــراي تحصيلات دكترا به امريكا رفتم  من ب
ــر از برنامه هاي  ــتم، ديدم كه ديگ و برگش
ــداف پيش  ــا و اه ــا آن معن ــي ب راهنماي
ــم بچه ها را با كار عملي  گفته، كه بخواهي
ــت و  ــنا كنيم، خبري نيس در مدارس آش
بچه ها در همين دوران در مدارس تحصيل 
مي كردند و من با مدارس هم ارتباط داشتم 

ولي اين تصويري بود كه من داشتم.
ــرافراز است.  ــاوره بسيار س امروز مش
ــاوران و  ــن، مجلات و مش ــازمان، انجم س
هم چنين مقاطع تحصيلي دانشگاه ها مثل 
ليسانس، فوق ليسانس، و دكترا و تأسيس 
ــگاه هاي دولتي و آزاد،  ــته در دانش اين رش
ــاوره در  ــعه  ي مش همه و همه بيانگر توس
زمان حاضر است، و من متأسفم كه وضع 
راهنمايي را در ايران به اين شكل مي بينم.

é يعني اين شـرايط پاسـخگوي 
نيازهـاي دانش آموزان نيسـت و خلأ 
موجود، در سـاير جاهـا، مثل مراكز 
مشـاوره و كلينيك ها، پر مي شود كه 

خيلي هم گسـترده شـده اند و حتي 
شـهرداري هم در ايـن زمينه متولي 

است.
ــهرداري در راهنمايي  ــه، الان ش é بل
ــر و  ــرورش فعال ت ــاوره از آموزش وپ و مش
ــهرداري خودش  موفق تر عمل مي كند. ش
ــبت به آموزش وپرورش ذي ربط تر و  را نس

ذي نفع تر مي داند و عملاً فعال تر است.
ــم كه بنا و  ــن اولياء و مربيان ه انجم
ــش مربوط به آموزش وپرورش است،  اساس
ــاوره ي خارج از  ــل مراكز مش ــع مث در واق
ــد. وزارت  ــل مي كن ــرورش عم آموزش وپ
ــته كه اين  ــايد نخواس آموزش وپرورش ش
ــه  ــي ك ــد، در صورت ــه او باش زيرمجموع
ــراي عالي  ــت. دانش س صاحب آن بوده اس
ــاوره را به  ــه ي مش ــال ۱۳۴۶ برنام در س
درخواست وزارت آموزش وپرورش تأسيس 
ــيس شد و داشت شكل  كرد. مشاوره تأس
مي گرفت، ما يك دفتر راهنمايي تحصيلي 
داشتيم كه برنامه ها را سازمان دهي مي كرد، 
تحصيل كرده هاي اين رشته آن جا بودند، 
متخصص دعوت مي كردند و روي مسائل 
ــا همه ي اين ها  ــف كار مي كردند ام مختل
ــت كه  ــه اش اين اس ــد و نتيج تعطيل ش
ــم.ـ با توجه به شـرايط فعلي،  مي بيني

توصيه ي شما چيست؟ 
ــمم آب نمي خورد به اين  é من چش
ــرد امّا ما، اين  ــا كاري صورت بگي زودي ه
ــت كرديم،  ــت ها را با وزير درخواس نشس
ــود.  ــت كه موافقت ش ــه معلوم نيس گرچ
وزارت آموزش وپرورش بايد طالب برنامه ي 
ــژه اگر ما  ــد بوي ــاوره باش راهنمايي و مش
ــوان را برومند و  ــل ج مي خواهيم اين نس
ــل جواني  ــد كنيم ما الان داريم نس كارآم
ــان مهاجر  ــت مي كنيم كه اغلب ش را تربي
كشورهاي ديگر مي شوند. تحصيل كرده ترين 
و با كفايت ترين مهاجراني كه به كشورهاي 
توسعه يافته مي روند، ايراني ها هستند. چرا 
ــت بدهيم. آقاي دكتر  ــد آن ها را از دس باي
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مشايخي در سال ۱۳۳۲ برنامه ي راهنمايي 
ــت: «بـراي اين دوره  را اين طور نوشته اس
از تحصيـلات، هـدف اصلي، شناسـايي 
اسـتعدادها و راهنمايي شـاگردان براي 
انتخاب رشـته هاي تحصيلـي و انتخاب 
ــا هنوز يك  مشـاغل و فنـون اسـت». م
دايره المعارف شغلي نداريم كه نشان دهد 
در اين مملكت چند شغل وجود دارد، چه 
ــده اند، كدام ها در حال  ــيس ش زماني تأس
ــكوفايي و كدام ها در حال از بين رفتن  ش
هستند، اهداف شان چيست؟ شرايط احراز 
ــت و آينده اش كدام است،  هر شغل چيس
امروزه شغل در كشور استاندارد نيست.اين 
بخش در وزارت كار بايد در دست تحصيل 
كرده هاي مشاوره ي شغلي باشد. نياز جامعه 
ــنجيم، با موج حركت مي كنيم.  را نمي س
ــداد دكتر نياز  ــه چه تع ــگاه نمي كنيم ب ن
داريم و چقدر مشاور مي خواهيم كه تربيت 
ــتخدام مي شوند  كنيم. افرادي هم كه اس
تخصصشان كم تر مورد توجه است و اين با 
اهداف راهنمايي مغايرت دارد. البته در هيچ 
ــت يابي ايده ال به اين اهداف  جاي دنيا دس
ــد اما نمي توانيم كاملاً از  شايد ميسر نباش
ــي كنيم. دانشگاه ها بدون  آن  ها چشم پوش
توجه به نياز تخصصي كشور كار خودشان 
ــي را  ــد. بايد بدانيم كه هر كس را مي كنن
ــاخته اند. ما بايد افراد را براي  بهر كاري س
ــم و تخصص  هايي  كارهايي كه مي خواهي
ــازيم. وقتي در  كه به آن  كار نياز داريم، بس
سال ۱۹۵۸، روس ها «اسپوتنيك يك» را 
در مدار زمين قرار دادند، آمريكا شوكه شد 
ــو زدند. ثمره ي اين  ــد كه روس ها جل و دي
ــد كه در همان سال، برنامه ي  اتفاق اين ش
ــه ي اين هدف كه  ــي آمريكا برپاي راهنماي
ــن كارها گمارده  ــا بايد به بهتري بهترين ه

شوند، به شدت توسعه يافت.
هر كسي بايد به كاري گمارده شود كه 
ــت و اين جز با راهنمايي  در آن توانمند اس
ــي  ــت. ما بايد ببينيم چه كس ــر نيس ميس

استعداد مثلاً رياضي دارد و او را به اين رشته 
بفرستيم يعني راهنمايي مي كنيم كه تو در 
اين رشته موفق تري وگرنه اجباري نيست. 
البته در جامعه ي ما حسن نيت وجود داشته 

اما برنامه ريزي و دانش نبوده است.
é يعني بايد يك هماهنگي با افراد 
صاحب نظر مثلاً به صورت نشست هايي 
وجود داشته باشد تا برنامه ها به شكل 

اصولي صورت بگيرند.
ــا  ــرادي در وزارت خانه ه ــاً، اف é دقيق
ــد اداري دارند. در  ــاً دي ــتند كه بعض هس
واقع، بايد محوريّت و خط، علمي و مبتني 
ــد و اين افراد بايد كانال هاي  بر اصول باش
ــي را پيدا كنند در واقع بايد برنامه را  اجراي

بخواهند.
é به نظر شما آن چه مي تواند ما را 
از اين معضلات نجات دهد چيسـت؟ 
يعني بايد فرهنگ سازي شود. با توجه 
به مسئوليت شـما در نظام مشاوره و 
روان شناسي يا در انجمن مشاوره اين 
سؤال مطرح مي شود كه آيا در آن جا 

فكري به حال اين وضع شده است؟
ــت كه همان طور  é اعتقاد من اين اس
كه انجمن مشاوره بايد دل سوز باشد، انجمن 
ــازمان نظام هم بايد اين  ــي و س روان شناس
ــته باشد، در غير  ــوزي و توجه را داش دل س
اين صورت، همه صدمه مي بينند. وقتي در 
ــه ي انجمن به من گفتند كه آخر اگر  جلس
حرف هم بزنيم كسي گوش نمي كند، من 
نظرم اين بود كه اگر اظهارنظر كنيم، دست 
كم سرافرازيم كه نظرمان را داده ايم و بعدها 
كسي نمي گويد كه شما به ما نگفتيد. موضع 

ما بايد رسماً و كتباً مشخص شود.
é در واقع، صاحب نظران اين رشته  

در مملكت حق اظهارنظر را دارند.
ــناس بايد  ــه،  ما به عنوان كارش é بل
ــرم را بدهم،  ــر كنيم. اگر من نظ اظهارنظ
ــا وقتي  ــت ام ــد اين نظر شماس مي گوين
ــد، آن گاه اين نظر  ــرش را بده انجمن نظ

تبديل به يك «موضع» مي شود. جامعه ي 
ــاوره بايد موضع گيري  روان شناسي و مش

داشته باشد.
é من به عنوان يك آموزش وپرورشي 
خوش حالم كه صاحب نظران نسـبت 
به اين موضوع حساسـيت و دغدغه 
دارند. سـؤال ديگري كـه از زاويه ي 
ديگـر مطـرح اسـت اين كـه آيا آن 
مباحـث آكادميك كه دانشـجويان 
مشـاوره هم مي آموزند، پاسـخ گوي 
نيازهـاي فعلي آن ها هسـت، گاهي 
زمزمه هايـي از آن ها مي شـنويم كه 
چيزي ياد نگرفته ايم و ياد نمي گيريم.

ــتمي  ــناس سيس براي من كه كارش
هستم، همه چيز به هم مربوط است؛ مثلاً 

ــخص  براي نظام آموزش وپرورش بايد مش
ــاور چه مي خواهد؛ يعني،  ــد كه از مش باش
مشخص شود كه وظيفه ي مشاور چيست 
ــورت متخصصان  و هدف ها هم بايد با مش
تبيين شود. سپس از متخصصان بخواهند 
كه در اين زمينه فعاليت كنند. در كشورهاي 
ــردي را براي كاري  ــعه يافته وقتي ف توس
مثلاً خدمات كامپيوتري، مي خواهند، از او 
نمي پرسند كه مدركت چيست؛ مي گويند 
ما اين برنامه را از تو مي خواهيم. سپس افراد 
متخصص، فرد داوطلب را بررسي مي كنند 
ــده  ــورد تخصصي كه مدعي آن ش و در م
است، با دقت كامل از او توضيح مي خواهند 

هـر كـسي بايـد بـه
كـاري گـمارده شـود 

كـه در آن تـوانمنـد
 اسـت و ايـن جـز با 

راهنـمايـي ميـسر نـيست
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ــتگي لازم را در وي ديدند، به  و اگر شايس
او مي گويند كه چه قدر حقوق مي خواهي. 
ــت او هم قيمت را بالا مي برد و آن ها  آن وق
ــون مي بينند كه توانايي انجام دادن كار  چ
مورد نظرشان را دارد، به درخواست هايش 

توجه مي كنند.
اين جا جايي است كه اهداف موسسان 
ــما  راهنمايي تحقق پيدا مي كند، يعني ش
مي آييد و نيروهايي را مي گيريد كه توانايي 
لازم را دارند اما وقتي صرفاً پُستي هست و 
فردي هم هست كه فقط مي تواند آن پست 
ــت،  ــي را پر كند و غايت هدف اين اس خال

هيچ اتفاقي نمي افتد.
é براي تربيت مشاور كارآمد براي 
آموزش و پرورش چه تمهيداتي لازم 

است؟
é اين جمله را بايد يادمان باشد: «آنان 
كه تاريخ را نمي دانند، محكوم به تكرارند.» 
ــورهاي  ــد تاريخ كار خودمان و كش ما باي

ديگري را كه اين راه را رفته اند، بدانيم. در 
هيچ جا، دانشگاه آن قدر كه ما از آن انتظار 
داريم، نمي تواند سنگر كار عملي باشد. من 
ــال پيش، در روز تأسيس شوراي  ۷-۶ س
ــخص  مركزي گفتم كه بايد افرادي را مش
كنيد كه صلاحيت آموزش عملي را داشته 
ــن كنيد كه اين  ــند و مراكزي را معي باش
آموزش را انجام دهند. دانشجوها در مراكز 
ــده بايد كار عملي را ياد بگيرند. اين  ياد ش
ــگاه هاي دنيا وجود  ــه در اغلب دانش برنام
ــجويان آموزش داده  ــي، به دانش دارد؛ يعن
ــود و پيشرفت آن ها، مثلاٌ سه ماه به  مي ش
سه ماه، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد 
ــه كار را ياد بگيرند و اين روالي  تا آن جا ك
است كه در دنيا هست و نتايجش مشخص 

و آشكار است.
اعتقاد من اين است كه آموزش وپرورش 
ــود را در  ــورد نظر خ ــق دارد اهداف م ح
ــتفاده از مشاور مشخص كند.  زمينه ي اس

ــخص شد، دنبال نيرويي  وقتي اهداف مش
ــا را بتواند انجام  ــه آن كاره ــم ك مي گردي
ــگاه خواهد ديد كه  ــد فلان دانش دهد. بع
ــي  ــمت كس ــرورش در اين قس آموزش وپ
ــر اين كه چنين  ــتخدام نمي كند مگ را اس
ــد. الان نظام به  ــته باش ــخصاتي داش مش
ــي كه در روان شناسي عمومي مدرك  كس
گرفته است، پروانه ي مشاوره نمي دهد. ما 
ــو پروانه ي كار با مراجع  مي گوييم كه به ت
ــا پروانه ي تحقيق و  ــم بدهيم ام نمي تواني
ــو برو تحقيق كن،  ــس را مي دهيم؛ ت تدري
ــخص شود،  تدريس كن. وقتي هدف مش
ــان را تطبيق  ــگاه ها خودش نيروها و دانش

مي دهند.
é در اين بخش واقعاً خوب كار شده 
است اما مشـكلمان الان در مدارس 
است. تعداد زيادي از فارغ التحصيلان 
كار  آموزش وپـرورش  در  مشـاوره 
مي كنند. آن ها نبايدكار دفتري  كنند، 

اعــتقاد من ايـن اسـت 
كـه آمـوزش وپـرورش بـايد 
اهـداف مورد نـظر خـود را در 
زمـينه ي اسـتفاده از مـشاور 
مشـخـص كند
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يـا کار معاونـت  كنند و... بايد شـرح 
وظايف اين افراد مشـخص شود. اگر 
مشاور بخواهد اين طور باشد، فرسوده 

مي شود و رضايت شغلي ندارد.
é بله؛ در واقع اگر هر كار زمين مانده اي 
را به مشاور بگوييم كه بيايد و انجام بدهد؛ 
ــت نيست. يكي از فصل هاي كتاب  اين درس
«زمينه ي مشاوره و راهنمايي» اثر گيبسون، 
«برنامه ريزي و سازمان دهي برنامه ي مشاوره» 
ــه در مركزي  ــت. از طرفي ما براي اين ك اس
مشاوره كنيم، به مكان، پروانه و متخصص نياز 
داريم؛ يعني، اسباب كار بايد موجود باشد و 
آموزش وپرورش بايد اسباب را تهيه كند و به 

هر کسی اجازه ی اين کار را ندهد.
é جهت و سـوگيري متوليان امر 
در آموزش وپرورش بايد چگونه باشد 

و از كجا بايد شروع كنند؟
ــور كه در  ــا، همان ط ــر هدف م é اگ
ــاوره و راهنمايي بوده است،  ــيس مش تأس

ــراي امور  ــاي متخصص ب ــرورش نيروه پ
مملكت باشد، پرورش كساني كه شايستگي، 
ــود هدف  توانايي و علاقه دارند، اين مي ش
ــد،  راهنمايي. اگر اين هدف راهنمايي باش
ــم و بگوييم كه تو  ــص بياوري بايد متخص
ــد بتواني روي توانايي هاي اين افراد كار  باي
ــاغل كار  ــايي مش كني. او بايد روي شناس
كند و ما بايد بدانيم كه چند نفر را در چه 
جهتي مي خواهيم. اين كارهايي است كه 
ــال ۱۳۳۲ انجام شده است؛ يعني در  در س
اين مملكت اين برنامه ها شروع شده بود اما 

مي بينيم كه متأسفانه رها شده است.
é از سـال ۱۳۶۴ كـه هسـته ي 
مشـاوره تشكيل شد (و در سال ۷۱-
۷۰ كه مشاوره به مدارس آمد) بيش از 
بيست سال مي گذرد و انتظار مي رود 
كه اين هسته اكنون سازماني داشته 
باشـد و منسجم باشـد مي بينيم كه 
مشكلاتي در اين مورد وجود دارد. در 

حوزه ي كاري خود شما مشاوران چه 
كار مي توانند انجام دهند؟ اين مورد 
را با توجـه به بعد تخصصي خودتان، 

يعني خانواده، بفرماييد.
ــل در آمريكا  ــن در دوران تحصي é م
ــدم. در آن  به بعد «خانواده» علاقه مند ش
ــا هم هنوز اين زمينه خوب  زمان در آن ج
جا نيفتاده بود. وقتي من برگشتم و مباحث 
مربوط به خانواده را در اين جا مطرح كردم، 
ــدت در برابر من مقاومت شد. حتي  به ش
همان هايي كه آن جا تحصيل كرده بودند، 
ــن چه مباحثي  ــيدند كه اي از من مي پرس
است كه شما مطرح مي كنيد. من در سال 
ــواده» را  ــاب «روان درماني خان ۱۳۶۴ كت
چاپ كردم. قبل از آن يعني بين سال هاي 
۶۲-۶۰ هم كه در رشته ي مشاوره دوره ي 
ليسانس تجديدنظر مي كرديم، در آن جا من 
درس «مشاوره ي خانواده» را براي دوره ي 
ــنهاد كردم و خيلي مقاومت  ليسانس پيش

صـحّت رابطه ي زن و
 شوهر، محور را تشــكيل 
مي دهد و اگر اين رابــطه 

درست نشود، رابــطه ي
 «ولي ـ فرزنــدي» هم 

درست نمي شود
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ــوراي عالي هم اين بود كه  شد. دستور ش
ــتاد و كتاب ندارد، نگذاريد.  درسي كه اس
ــتادش من و كتابش هم  من هم گفتم اس
آماده است و به اين ترتيب آن ها را مُجاب 
كردم و درس را  گذاشتيم. بعد من پيشنهاد 
دوره ي فوق ليسانس مشاوره را دادم و براي 
آن برنامه ريزي كرديم و حالا اين راه بسيار 
ــت و من معتقدم كه بايد  پررهرو شده اس
ــود، در زمان  به كيفيت كار اين ها توجه ش
ــي شدن خانواده ها در  حاضر، بحث متلاش
ــت، حدود ۶۰ درصد طلاق  دنيا مطرح اس
در دنيا بويژه در كشورهاي غربي، و حدود 
۲۰ درصد طلاق در شهرهاي بزرگ، مثل 
تهران، صورت مي گيرد اما در مناطق دور و 
سنتي تر حدود دو تا چهار درصد است. الان 

دولت و سازمان جوانان آمده اند و تصويب 
ــري كه مي خواهند  ــد كه هر دو نف كرده ان
ــاعت دوره ي  ــد ۱۶ س ــد، باي ازدواج كنن
آموزشي را بگذرانند و گواهي داشته باشند 
ــا محضرها اين ها را عقد كنند. البته قبلاً  ت
ــاعت بود. اين در كل  اين آموزش چهار س
خوب است اما اين كه چگونه اجرا شود مهم 
ــا اين برنامه را اجرا كنيم و  ــت. چه بس اس
ــايد اين  ــا افزايش يابد. ش ــزان طلاق ه مي
ــري مسائل توجه  نيروها بروند و به يك س
ــد.  ــد و اين  توجه ها ويران كننده باش بدهن
اين كه ما چه چيزي را مي خواهيم در اين 

۱۶ ساعت ياد بدهيم و چه كسي و با چه 
نگرشي مي خواهد ياد بدهد، مهم است.

ــا را در همين مراكز  ما چه قدر آدم ه
ــان به  ــاوره مي بينيم كه ازدواج هايش مش
ــه از خانواده  ــه ي غلط ك ــر يك نكت خاط
ــده اند، از هم  ــا راهنمايي ش ــاد گرفته ي ي
ــت. اين كه بياييم و بگوييم كه  پاشيده اس
ــكيلات و آن تشكيلات در كارند،  اين تش
ــت كه آن برنامه موفق  معنايش اين نيس

مي شود.
é پـس بـه نظـر شـما اول بايد 
امكانات و شـرايط و منابع سنجيده 

شود.
é ۶۷ درصد اثر مشاوره بر مراجعين، 
تأثير وجود خود مشاور  يا روان شناس است؛ 
3 محتواست؛ در 

1 3 خود مشاور و 
2 يعني، 

3 خود مربي است و 
2 واقع، در اين آموزش 

3 آن چه درس مي دهد.
1

ــنتي درباره ي  ــي س ــما نگرش اگر ش
ازدواج داريد و چند تا مطلب خوانده ايد و 
چند تا حرف هم به شما گفته اند اما بينش 
ــما را اصلاح نكرده اند،  نمي توانيد برويد  ش
سر كلاس و كار كنيد و نتيجه ي مطلوب 

هم بگيريد.
اين برهه ي بسيار حساس و پيچيده اي 
ــه مي خواهند  ــت؛ راهنمايي دو نفر ك اس
ازدواج كنند و نسلي را بسازند و جامعه را 
اداره كنند و در اين رابطه خوش بخت هم 
باشند، كار بسيار پيچيده اي است. اين كار 
را نمي شود با درست كردن صورت و ظاهر 
ــت كرد. آقاي دكتريان كه در  قضيه درس
تاريخ راهنمايي هم اسمش به عنوان اولين 
ــت، در  ــتاد راهنمايي در ايران آمده اس اس
تأسيس برنامه ي راهنمايي، ديدش اين بود 
كه معلم ها را بگيرند و مشاور بكنند و من 
يادم هست كه در همان دوران به او گفتم 
كه من با اين ايده مخالفم؛ چون يك معلم 
ــد و نمي تواند  ــت معلمانه پيدا مي كن هوي

ــود. اين نظر من بود به عنوان  ــاور بش مش
ــناس خيلي خام به استادي كه  يك كارش
از آمريكا دعوت شده بود و بسيار برجسته 
و مطرح هم بود. بعد از ۲۵-۲۰ سال آقاي 
ــان به من گفتند كه حق با تو بود و  دكتري
من در اين باره اشتباه كردم. اشتباهي كه 
ــا در يك زمان مي كنيم، صدمات زيادي  م

وارد مي كند.
ــلي را از طلاق و  شما مي خواهيد نس
ــي خانواده نجات دهيد. اين برنامه  فروپاش
مي تواند كمك كند اگر كار به طور صحيح 
ــته باشد. كار در  ــود و هدفي داش انجام ش
صورت خلاصه نمي شود و اين محتواست 
ــت كه  ــت؛ يعني ما لازم نيس كه مهم اس
ــر مملكت بر همه ي كساني كه  در سرتاس
ــد، آموزش دهيم.  مي خواهند ازدواج كنن
ــنتي دارند، اصلاً  مثلاً افرادي كه ازدواج س
ــايد ۲ درصد)، آن وقت ما  طلاق ندارند (ش
ــوزش مي دهيم و  ــاعت به آن ها آم ۱۶ س
طلاق در ميان آن ها افزايش مي يابد. ما بايد 
براي كساني كلاس بگذاريم كه ۲۰ درصد 
طلاق دارند. به اين ترتيب، مي توانيم افراد 
كم تر اما سالم تر و واجد شرايط تري به كار 

بگيريم.
é مثلاً در كلان شهرها اين كار را 

بكنيم. 
ــه قانون بگذاريم كه  é بله، اما اين ك
ــرار بگيرند،  ــت آموزش ازدواج ق همه تح
شايد لازم نباشد. به هر حال، اين ديد من 
ــت كه مي تواند در كنار ساير ديدگاه ها  اس
ــرار بگيرد و حاصل آن به صلاح مملكت  ق

باشد. 
از وظايـف مشـاورها در  يكـي 
مدرسه، آموزش خانواده است و حالا 
بخشـي از آموزش خانواده به دست 
اوليا و مربيان اسـت درگذشـته هر 
كـس با هـر مدركي اگـر در امتحان 
موردنظـر نمره مـی آورد، بـه عنوان 

مـا در جـامعـه ي خـودمان 
علاوه بـر فـرهنـگ اصيل 
اسلامي وهجوم  فـرهنگ 
غـربي، فـرهـنگ سنتـي 
قـبل از اسـلام را هم داريم كـه 
رگه هايـش را گـاه، مـي بينيم
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مـدرس مي توانسـت بـه خانواده ها 
آمـوزش دهد. البتـه اغلب آن ها هم 
نمي توانند با خانواده ها ارتباط برقرار 
كنند. ما در نشـريه بخشي با عنوان 
راهنمايي و مشاوره ي خانواده داريم 
و هدفمان از تدارك اين بخش، كمك 
به مشـاور ها در اين زمينه است. من 
مي خواهم نظر شـما را در اين زمينه 
بپرسم كه مشاورها چه كار مي توانند 

بكنند؟
ــت كه هدف  é باز اعتقادم بر اين اس
ــخص باشد، در بحث  و برنامه مان بايد مش
آموزش خانواده آن چه به نظر من مي رسد 

اين است كه: 
۱. روي رابطه ي «ولي ـ فرزندي» كار 
كنيم. اين مسئله اي كليدي است و صرفاً 
ــوزش به بچه ها نمي توانيم اين رابطه  با آم
را درست كنيم بلكه بايد والدين را درگير 
ــروع كنيم  كنيم. مي توانيم از بچه هايي ش
ــكل دارند؛ مثلاً در  ــه در اين زمينه مش ك
خارج از ساعات مدرسه با والدين و بچه ها 

صحبت كنيم.
ــه ي «والدين با  ــورد ديگر، رابط ۲. م
ــت. در واقع صحّت رابطه ي  هم ديگر» اس
ــكيل مي دهد و  ــوهر، محور را تش زن و ش
اگر اين رابطه درست نشود، رابطه ي «ولي 
ــود؛ زيرا  ــت نمي ش ــدي» هم درس ـ فرزن
«مثلث رابطه» شكل مي گيرد و بچه ها به 
ابزار تبديل مي شوند و از همه بدتر اين كه 
بچه ها الگوي زناشويي مناسب و مطلوبي 

نخواهند داشت.
در آموزش خانواده بايد بسيار مراقب 
ــيم كه كار خراب نشود. مربي آموزش  باش
ــبت به مشكلات خانواده  خانواده نبايد نس
ــد. در زمان حاضر،  ــته باش ديد منفي داش
روابط دخترها و پسرها به طرز بي قاعده ا ي 
ــت. همين امر آمار طلاق  افزايش يافته اس
ــبت به  را بالا مي برد و ذهنيت افراد را نس

ــموم  ــس مخالف تغيير مي دهد و مس جن
مي كند. 

ــد معضلات را به عنوان واقعيت  ما باي
بپذيريم و به دنبال راه كار باشيم. 

در  خانـواده  آمـوزش  بحـث   é
مدارس، بعضاً كليشـه اي شده است؛ 
به نظر شـما مـا بايـد روي معضلات 
كنوني جامعـه، مثل روابـط دختر و 
پسر، متمركز شـويم و روي همين ها 
كار كنيم و آموزش ها در همين جهت 
باشـد؟ در كلان شـهرها مـا شـاهد 
هسـتيم كه با توجه به بحران ايجاد 
شـده، در خانواده ها دوستي دختر و 
پسـر بتدريج عُرف مي شود، در واقع 
ما نه نگاه سـنتي خودمان را داريم و 

نه نگاه مدرن درست را.
ــي،  ــط جنس ــي در رواب é كثرت گراي
ــت، باز هم  ــورت ازدواج موق ــي در ص حت
ــت و در واقع با اين كار،  ــكل آفرين اس مش
ــري را زير سؤال مي بريم و اين  تك همس
الگوسازي براي بچه ها بسيار آسيب زاست.

و  الهـي  دينـي،  ارزش هـاي   é
فرهنگي ما زير سـؤال رفته اسـت و 
ما بايد بـا توجه به فرهنـگ خود از 
علم مشـاوره اسـتفاده كنيم. حالا با 
توجه به همين شـرايط، مشـاور چه 
كار مي توانـد بكنـد؟ آيا لازم اسـت 
مشاوران آموزش ويژه اي ببينند؟ آيا 
در اين مورد، به ويژه در كلان شهرها 
كاري انجام شده است؟ البته جامعه ي 
امروز ما با يك وضعيت چند فرهنگي 
مواجه اسـت، اين كه يك مشـاور از 
جايـي به جـاي ديگر مـي رود، آيا با 
فرهنگ آن منطقه آشنا هست يا نه. 
به علاوه، بحث تعارض و تعدد نقش ها 
مطرح اسـت. توصيه ي شـما در اين 

زمينه چيست؟
ــه در  ــئله ي فرهنگ ها هميش é مس

ــت. اكنون دنيا به  مشاوره مطرح بوده اس
ــمت چند فرهنگي شدن مي رود. ما در  س
جامعه ي خودمان علاوه بر فرهنگ اصيل 
ــلامي و هجوم فرهنگ غربي، فرهنگ  اس
ــم داريم كه  ــلام را ه ــل از اس ــنتي قب س

رگه هايش را گاه، مي بينيم.
اين سه فرهنگ در جامعه ي ما وجود 
دارند و مشاوران ما بايد قابليت فعاليت و كار 
در اين شرايط را داشته باشند. من معتقدم 
كه يك سري مسائل هست كه علمي است 
و ما اگر آن ها را درست بلد باشيم، مي توانيم 
ــا همواره  ــلاوه، خانواده ه ــم. به ع كار كني
ــر بوده اند و  ــر با تربيت بچه ها درگي بيش ت
اين ظرفيت را داشته اند. ما اگر مي خواهيم 
ــد خانواده را  ــل كار كنيم، باي روي اين نس
ــع، آن قدر كه خانواده  درگير كنيم. در واق
مي تواند روي بچه اثر بگذارد، معلم و مشاور 
و روحاني و حكومت نمي توانند. ميزان اثر 
و نفوذ خانواده ها روي افراد از جميع موارد، 
حتي آموزش وپرورش، بيش تر است. مشاور 
ــد نه  ــته باش بايد براي خانواده جاذبه داش

اين كه احساس گناه ايجاد كند.
é در شـهرهاي سـنتي، دخترها 
زودتر بـه چرخه ي زندگي مشـترك 
وارد مي شوند؛ مشاور در اين شرايط 

چه كار بايد بكند؟
ــتر طبيعي، جرياني  وقتي در يك بس
طبيعي وجود دارد، ما نبايد دخالت كنيم. 
ما بايد جايي دست كاري كنيم كه مشكلي 
وجود داشته باشد؛ مثلاً ما اين ۱۶ ساعت 
ــي كنيم كه  آموزش قبل از ازدواج را بررس
آيا وضع را بدتر مي كند يا بهتر. البته من در 
اين مورد خوش بين نيستم. بايد هوشيارانه 
ــيم و هدف  ــل كرد؛ بايد هدف مند باش عم
ــد. هيچ چيز غيرحقيقي و  بايد معقول باش

غيرذاتي جواب نمي دهد.
ــويم،  بايد آن چه را كه مروجش مي ش

خوب بشناسيم؛ آن وقت جواب مي دهد.


